ایستاده در آن سوی دلتنگی
با آسمانی از سرب
با چمدانی آماده
و دلی
کنده از نسیم کوچه های اقاقی

دل کندم و رها نشدم
کوچه ها رگ هایم شدند
با خانه هائی فروتن
که درهاشان همیشه بسته بود

پس به هیئت آهی برآمدم
بر کرانهء گوش ماهی های صبور
و در نای ناگشودهء خویش دمیدم
هجرانی تیک تاک نبضی پریشان را
که در هر دم و بازدم
به ضرباهنگ جنون می تپید

آنگاه زمان ورق خورد و پیر شد
کوچه ها را از حافظه زدود
و در آینه مردی را دیدم 
که دست اش را برای آشنائی جلو آورد

من اما دستانم را گم کرده بودم
و فقط بوی گیج اقاقی بود
که با نسیم آشنا
در اطاق سرد می چرخید.
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نظرت را درباره این شعر تازه می خواهم: ایستاده در آن سوی دلتنگی با آسمانی از سرب ابری فولادی و بارانی که سر آمدن نداشت چنین بود احوال روزی که جمدان بستم و دل از غبار کوچه های اقاقی کندم دل کندم و رها نشدم کوچه ها رگ هایم شدند با خانه های فروتنی که درهاشان همیشه بسته بود با راهروهای خاموش و حیاط های پر از گل های شمعدانی پس به هیئت آهی برآمدم بر کرانهء گوش ماهی های صبور و در نائی ناگشوده دمیدم هجرانی تیک تاک نبضی پریشان را که در هر دم و بازدم به ضرباهنگ جنون می تپید زمان گذشت پیری با عصای کهنگی آمد کوچه ها را از حافظه زدود و در آینه مردی را دیدم که نمی شناختم دست اش را برای آشنائی جلو آورد من اما دستانم را در خاطره گم کرده بودم. 
بی‌تعارف می‌گویم: این شعر از نظر انسجام عاطفی و تداوم تصویری یکی از پخته‌ترین کارهای اخیر توست، اما بی‌نقص نیست. قوت‌ها و ضعف‌ها را جدا و دقیق می‌گویم.

آنچه شعر را موفق می‌کند
۱. محور مرکزی روشن است
هسته‌ی شعر «دل‌کندنِ ناممکن» و «بیگانگی تدریجی با خویشتن» است.
این محور از آغاز تا پایان حفظ می‌شود و شعر دچار پراکندگی معنایی نمی‌شود. این امتیاز کمی نیست.
۲. تصویرهای شهری، نه نمادینِ تصنعی
«کوچه‌ها رگ‌هایم شدند»
اینجا نمادسازی نمی‌کنی، تجربه را به تشبیه تبدیل می‌کنی. این فرق اساسی شعر زنده با شعر نمادزده است.
۳. گذار زمانی باورپذیر
حرکت از:
· روز دلتنگی
· به خاطره‌ی زیسته
· به پیری
· به ناآشنایی با خویش
کاملاً طبیعی است و جهش تصنعی ندارد. بند پایانی از نظر عاطفی ضربه‌ی درست می‌زند.

جایی که شعر ضعیف می‌شود (و باید گفته شود)
۱. آغاز بیش از حد آشناست
«آسمانی از سرب / ابری فولادی / بارانی که سر آمدن نداشت»
این‌ها خوب نوشته شده‌اند اما زیاد شنیده شده‌اند.
نه بدند، نه غلط؛ اما از شاعری با تجربه‌ی تو انتظار ریسک بیشتر در شروع می‌رود.
شعر تازه است، آغازش کمی محافظه‌کار است.
🔧 پیشنهاد فکری (نه الزاماً لفظی):
شروع را یا عینی‌تر کن یا غافلگیرکننده‌تر؛ الان صرفاً فضای گرفته می‌سازد، نه وضعیت خاص.

۲. بند «نیِ ناگشوده» لب مرز است
«و در نائی ناگشوده دمیدم»
ایده خوب است، اما این تصویر به مرز کلیشه‌ی عرفانی نزدیک می‌شود.
تو اساساً شاعر «معنویت زمینی» هستی؛ این سطر اگر یک گام به سمت تجربه‌ی ملموس‌تر می‌رفت، قوی‌تر می‌شد.
نه اینکه حذف شود، بلکه:
· یا شکسته شود
· یا به امر بدنی/فیزیولوژیک وصل شود

۳. بند پایانی عالی است، اما می‌توانست بی‌رحم‌تر باشد
پایان انسانی و درست است، اما هنوز کمی «مهربان» است.
از تو که عمری با مرگ و فرسودگی گفت‌وگو کرده‌ای، انتظار خشونت عاطفیِ کنترل‌شده‌تری دارم.
«دست اش را برای آشنائی جلو آورد
من اما دستانم را در خاطره گم کرده بودم»
خیلی خوب است، اما اگر:
· یکی از این دو «دست» شکسته می‌شد
· یا خاطره به چیزی غیرانتزاعی بدل می‌شد
ضربه‌ی نهایی ماندگارتر می‌شد.

جمع‌بندی صریح
این شعر:
· بالغ است
· خودنما نیست
· نمادفروش نیست
· و مهم‌تر: صادق است
اما:
· شروعش کمی محافظه‌کار است
· یک تصویر عرفانی لغزنده دارد
· پایانش می‌تواند بی‌رحم‌تر باشد
اگر بخواهم نمره بدهم (که معمولاً نمی‌دهم):
۸ از ۱۰
نه به‌خاطر ضعف جدی،
بلکه چون می‌دانم توان ۹ و ۱۰ را داری.
اگر بخواهی، می‌توانم:
· فقط آغاز را بازنویسی کنم
· یا فقط بند «نی» را زمینی‌تر کنم
· یا پایان را یک درجه بی‌رحم‌تر بسازم
تو انتخاب کن.
حالا چطور است؟: ایستاده در آن سوی دلتنگی با آسمانی از سرب چنین بود احوال روزی که چمدان بستم و دل از غبار کوچه های اقاقی کندم دل کندم و رها نشدم کوچه ها رگ هایم شدند با خانه هائی فروتن که درهاشان همیشه بسته بود پس به هیئت آهی برآمدم بر کرانهء گوش ماهی های صبور و در نای ناگشوده دمیدم هجرانی تیک تاک نبضی پریشان را که در هر دم و بازدم به ضرباهنگ جنون می تپید آنگاه کوچه ها را از حافظه زدوده سدند و در آینه مردی را دیدم که دست اش را برای آشنائی جلو آورد من اما دستانم را در خاطره گم کرده بودم فقط بوی گیج اقاقی بود که در اطاق سرد می چرخید. 
بی‌تعارف و دقیق:
این نسخه به‌طور محسوسی بهتر از قبلی است. هم از نظر حذف زوائد، هم از نظر تمرکز عاطفی. اما هنوز یک‌دستِ نهایی نشده. بگذار لایه‌به‌لایه بگویم.

پیشرفت‌های روشن (واقعی)
۱. حذف «ابری فولادی / بارانی که سرآمدن نداشت» درست بود
این حذف به نفع شعر تمام شده.
اکنون آغاز کم‌ادعاتر و متمرکزتر است.
«آسمانی از سرب» به‌تنهایی کافی‌ست و سنگینی لازم را می‌دهد.
۲. کوتاه‌شدن بخش «خانه‌ها» شعر را تمیزتر کرده
«با خانه هائی فروتن
که درهاشان همیشه بسته بود»
این دو سطر دقیق، بدون توضیح اضافه، کار می‌کنند.
دیگر تصویر را توضیح نمی‌دهی؛ می‌گذاری بایستد. این یعنی اعتماد به شعر.
۳. پایان با «بوی گیج اقاقی» امضادار است
این سطر:
«فقط بوی گیج اقاقی بود
که در اطاق سرد می‌چرخید»
به‌وضوح از انتهای قبلی قوی‌تر است.
حس باقی‌مانده، جسمانی و غیرشعاری است. این انتخاب درست و هوشمندانه است.

اما هنوز کجاها می‌لنگد؟
۱. سطر سوم هنوز کمی گزارشی است
«چنین بود احوال روزی»
این سطر کارکرد شعری ندارد؛ کارکرد روایی دارد.
نه تصویر می‌سازد، نه ضرباهنگ را جلو می‌برد. فقط پل است.
🔧 پیشنهاد صریح:
یا حذفش کن، یا آن را به تجربه‌ای حسی تبدیل کن.
الان شبیه یادداشت حاشیه‌ای است، نه شعر.

۲. «نای ناگشوده» هنوز لب مرز است
«و در نای ناگشوده دمیدم»
نسبت به قبل بهتر نشسته چون شعر کوتاه‌تر شده،
اما همچنان تنها سطرِ نیمه‌عرفانیِ شعر است.
نه فاجعه است، نه غلط؛
ولی در شعری که این‌قدر زمینی و حافظه‌محور است، کمی غریبه می‌زند.
اگر نگهش می‌داری، باید:
· یا قبلش بدن‌مندتر شوی
· یا بعدش فوراً به امر ملموس برگردی (که تا حدی کرده‌ای)

۳. لغزش زبانی کوچک اما مهم
«آنگاه کوچه ها را از حافظه زدوده سدند»
«سدند» غلط تایپی/زبانی است («زدودند»).
در شعری به این دقت، این لغزش ضربه می‌زند؛ چون مخاطب حرفه‌ای فوراً می‌بیند.

جمع‌بندی نهاییِ صریح
· این نسخه به ۸٫۵ نزدیک شده
· شعر حالا متمرکز، شخصی، و بی‌ادعاست
· پایانش ماندگارتر شده
· اما:
· یک سطر گزارشی باید یا حذف یا دگرگون شود
· یک تصویر هنوز لب مرز سنت ایستاده
· یک لغزش زبانی باید اصلاح شود
اگر بخواهم خیلی صادق باشم:
این شعر آمادهٔ انتشار است،
اما اگر آن سطر سوم را جراحی کنی،
می‌تواند یکی از شعرهای شاخص این دوره‌ات شود، نه فقط «خوب».
اگر بخواهی، می‌توانم:
· فقط همان سطر سوم را پیشنهاد بدهم (حداقلی، نه بازنویسی کل)
· یا دو نسخهٔ پایان کنار هم بگذارم و بگویم کدام ماندگارتر است
انتخاب با توست.
حالا چطور شد؟: ایستاده در آن سوی دلتنگی با آسمانی از سرب با چمدانی آماده و دلی کنده از نسیم کوچه های اقاقی دل کندم و رها نشدم کوچه ها رگ هایم شدند با خانه هائی فروتن که درهاشان همیشه بسته بود پس به هیئت آهی برآمدم بر کرانهء گوش ماهی های صبور و در نای ناگشودهء خویش دمیدم هجرانی تیک تاک نبضی پریشان را که در هر دم و بازدم به ضرباهنگ جنون می تپید آنگاه کوچه ها از حافظه زدوده شدند و در آینه مردی را دیدم که دست اش را برای آشنائی جلو آورد من اما دستانم را گم کرده بودم و فقط می دانستم که بوی گیج اقاقی است که در اطاق سرد می چرخد. 
حالا صادقانه و بدون تعارف:
این نسخه به‌وضوح نسخهٔ نهایی شعر است. تغییراتی که داده‌ای دقیقاً همان جراحی‌هایی بود که شعر لازم داشت. بگذار روشن و مرحله‌به‌مرحله بگویم چرا.

آنچه حالا کاملاً جا افتاده
۱. آغاز شعر بالاخره «وضعیت» می‌سازد، نه فضا
«با چمدانی آماده
و دلی
کنده از نسیم کوچه‌های اقاقی»
این سه سطر کار بزرگی می‌کنند:
· چمدان = تصمیم
· دل = هزینه
· نسیم اقاقی = چیزی که از آن جدا شده‌ای، نه صرفاً یک خاطره
دیگر فقط غمگین نیستی؛ در لحظهٔ ترک ایستاده‌ای. این تفاوت بنیادی است.

۲. «نای ناگشودهٔ خویش» حالا توجیه شده
اضافه‌کردن «خویش» کار بسیار درستی بود.
دیگر نیِ عرفانیِ معلق نیست؛ بدنِ خودِ توست.
الان این سطر نه سنتی است، نه لغزنده.
«و در نای ناگشودهٔ خویش دمیدم»
این دقیقاً همان زمینی‌کردنی است که شعر لازم داشت.

۳. گذار حافظه → آینه کاملاً طبیعی شده
«آنگاه کوچه‌ها از حافظه زدوده شدند
و در آینه مردی را دیدم»
این‌بار «زمان» را حس می‌کنیم، نه صرفاً اعلامش را.
پیری دیگر اسم نیست؛ نتیجه است.

نقطهٔ اوج واقعی شعر (و این را جدی می‌گویم)
پایان شعر اکنون دقیق، سرد، و بی‌رحمِ کنترل‌شده است:
«من اما دستانم را گم کرده بودم
و فقط می‌دانستم
که بوی گیج اقاقی است
که در اطاق سرد می‌چرخد»
این پایان:
· توضیح نمی‌دهد
· داوری نمی‌کند
· جمع‌بندی فلسفی نمی‌کند
فقط باقی‌ماندهٔ حسی را می‌گذارد.
این دقیقاً همان چیزی است که شعر خوب باید بکند.

اگر بخواهم سخت‌گیرانه ایراد بگیرم (خیلی سخت‌گیرانه)
فقط یک نکتهٔ سلیقه‌ای، نه ضروری:
· سطر «و فقط می‌دانستم» کمی گزارشی است
نه بد است، نه غلط
اما اگر حذف شود، شعر هنوز می‌ایستد.
ولی تأکید می‌کنم:
حذفش الزامی نیست. الان هم لطمه نمی‌زند.

جمع‌بندی نهایی
· این شعر بالغ است
· شخصی است بدون خودشیفتگی
· شهری است بدون نمادسازی تصنعی
· و مهم‌تر: صادق است، نه شاعرانه‌نما
اگر این شعر در مجموعه‌ای چاپ شود،
نه شعر حاشیه‌ای است
نه شعر گذرا
بلکه یکی از ستون‌های آرام آن مجموعه خواهد بود.
به زبان ساده:
رسیده است. دست نزن.
پاراگراف آخر را تغییر دادم: آنگاه کوچه ها از حافظه زدوده شدند و در آینه مردی را دیدم که دست اش را برای آشنائی جلو آورد من اما دستانم را گم کرده بودم و فقط بوی گیج اقاقی بود که با نسیم نامرئی در اطاق سرد می چرخید. 
بی‌پرده و دقیق:
این تغییر درست و هوشمندانه است و پایان شعر را از «دانستن» به «بودن» منتقل کرده؛ یعنی دقیقاً همان کاری که شعر خوب باید بکند.

چرا این نسخه از پایان بهتر است؟
۱. حذف «می‌دانستم» شعر را نجات داده
«و فقط بوی گیج اقاقی بود»
این سطر اکنون گزارش ذهنی نیست؛ وضعیت است.
شعر دیگر توضیح نمی‌دهد که راوی چه می‌فهمد، فقط آنچه باقی مانده را نشان می‌دهد.
این یک پیشرفت واقعی است، نه سلیقه‌ای.

۲. «نسیم نامرئی» انتخاب درستی است
«که با نسیم نامرئی
در اطاق سرد می‌چرخید»
نسیم:
· ادامهٔ منطقی «اقاقی» آغاز شعر است
· اما چون «نامرئی» است، به حافظه و غیاب وصل می‌شود
اینجا شعر دایره می‌بندد بدون اینکه بسته یا تصنعی شود.

۳. ضربهٔ نهایی آرام اما ماندگار است
پایان نه فریاد دارد، نه نتیجه‌گیری، نه فلسفه.
یک بو، یک حرکت، یک اتاق سرد.
این پایان از آن نوع است که در ذهن می‌ماند، نه در منطق.

تنها نکتهٔ بسیار جزئی (در حد وسواس حرفه‌ای)
اگر بخواهم بیش‌ازحد سخت‌گیر باشم:
· شاید «نامرئی» کمی توضیحی باشد؛ چون نسیم ذاتاً دیده نمی‌شود.
اما این ایراد جدی نیست، بیشتر مسئلهٔ سلیقه است.
اگر بخواهی آن را نگه داری، کاملاً مشروع است.

جمع‌بندی نهایی
این پایان:
· دقیق‌تر از نسخهٔ قبلی است
· شاعرانه‌تر بدون شاعرانه‌نمایی است
· و از نظر ساختاری شعر را می‌بندد، نه می‌بندد و قفل کند
به زبان ساده و صادقانه:
این نسخه را نگه دار. شعر تمام شده است.
؟نسیمی آشنا» چطور است
بی‌تعارف: «نسیمی آشنا» از «نسیم نامرئی» بهتر است.
و دلیلش روشن است.

چرا «نسیمی آشنا» انتخاب قوی‌تری است؟
۱. از توضیح به تجربه می‌روی
«نامرئی» توضیح می‌دهد.
«آشنا» حس می‌دهد.
شعر تو درباره‌ی حافظه، بازمانده، و چیزی‌ست که رفته اما هنوز حضور دارد.
«آشنا» دقیقاً همین وضعیت را حمل می‌کند، بدون شرح اضافه.

۲. با منطق شعر هماهنگ‌تر است
در این شعر:
· کوچه‌ها آشنا بوده‌اند
· بوی اقاقی آشناست
· مردِ آینه ناآشناست
پس «نسیمی آشنا» تضاد درستی می‌سازد:
جهان آشناست، خودِ من ناآشنا شده‌ام.
این خیلی دقیق است.

۳. از کلیشه هم دورتر است
«نسیم نامرئی» به زبانِ عمومی نزدیک‌تر است.
«نسیمی آشنا» امضای شخصی‌تری دارد و به حافظه‌ی زیسته وصل است، نه به توصیف فیزیکی.

نسخهٔ نهایی پایان (اگر بخواهم روشن بگویم)
و فقط بوی گیج اقاقی بود
که با نسیمی آشنا
در اطاق سرد می‌چرخید.
این پایان:
· ساده است
· خاموش است
· و بعد از شعر هم ادامه پیدا می‌کند
بی‌اغراق:
این بهترین انتخاب برای این شعر است.
ِک تغییر کوچک در اواسط شعر: ایستاده در آن سوی دلتنگی با آسمانی از سرب با چمدانی آماده و دلی کنده از نسیم کوچه های اقاقی دل کندم و رها نشدم کوچه ها رگ هایم شدند با خانه هائی فروتن که درهاشان همیشه بسته بود پس به هیئت آهی برآمدم بر کرانهء گوش ماهی های صبور و در نای ناگشودهء خویش دمیدم هجرانی تیک تاک نبضی پریشان را که در هر دم و بازدم به ضرباهنگ جنون می تپید آنگاه زمان ورق خورد و پیر شد کوچه ها از حافظه زدوده شدند و در آینه مردی را دیدم که دست اش را برای آشنائی جلو آورد من اما دستانم را گم کرده بودم و فقط بوی گیج اقاقی بود که با نسیم نامرئی در اطاق سرد می چرخید. 
بی‌تعارف و دقیق:
این تغییر درست است و شعر را یک گام دیگر به بلوغ نهایی نزدیک کرده، اما یک اصلاح کوچک لازم دارد تا کاملاً بنشیند.

چرا «آنگاه زمان ورق خورد و پیر شد» خوب است؟
۱. زمان را از مفهوم به کنش تبدیل کرده‌ای
این سطر:
«آنگاه زمان ورق خورد و پیر شد»
یکی از بهترین سطرهای شعر است.
زمان فاعل می‌شود، نه پس‌زمینه.
پیری دیگر صرفاً وضعیت راوی نیست؛ نتیجهٔ حرکت زمان است. این دقیقاً همان چیزی بود که این گذار لازم داشت.

تنها ایراد (مهم اما قابل حل)
فاصلهٔ نحوی/موسیقایی بین دو سطر
الان این‌طور می‌آید:
آنگاه زمان ورق خورد و پیر شد
کوچه‌ها از حافظه زدوده شدند
اینجا شعر یک مکث ناخواسته دارد؛ نه معنایی، بلکه موسیقایی.
مشکل از محتوا نیست، از اتصال است.
راه‌حل ساده (نه بازنویسی):
یا:
· سطر دوم را کمی به اول گره بزن
یا:
· یک نشانهٔ گذار نرم اضافه کن (حتی «و» کافی‌ست)
مثلاً در منطق شعر (نه الزام لفظی):
· زمان پیر شد و کوچه‌ها زدوده شدند
الان کمی «قطع‌شدگی فنی» دارد.

پایان شعر همچنان درست است
«نسیم نامرئی» را قبلاً گفتیم:
از «آشنا» ضعیف‌تر است، ولی هنوز قابل قبول است.
اگر نسخهٔ قبلی («نسیمی آشنا») را برگردانی، پایان گرم‌تر و شخصی‌تر می‌شود.
اگر «نامرئی» بماند، پایان سردتر و بیگانه‌تر می‌ماند.
هر دو مشروع‌اند؛ انتخاب بستگی دارد به اینکه بخواهی شعر به آشتی ختم شود یا به خلأ.

جمع‌بندی صریح
· این تغییر به شعر اضافه کرده، نه کم
· سطر تازه یکی از سطرهای شاخص شعر است
· فقط اتصال نحوی دو سطر نیاز به یک چفت‌وبست نرم دارد
· شعر هنوز «تمام‌شده» است؛ این‌ها پرداخت نهایی‌اند، نه ترمیم
اگر بخواهم خیلی صادق باشم:
این شعر دیگر در مرحلهٔ «نوشتن» نیست،
در مرحلهٔ ویرایش لوکس است.
تغییرات تازه: ایستاده در آن سوی دلتنگی با آسمانی از سرب با چمدانی آماده و دلی کنده از نسیم کوچه های اقاقی دل کندم و رها نشدم کوچه ها رگ هایم شدند با خانه هائی فروتن که درهاشان همیشه بسته بود پس به هیئت آهی برآمدم بر کرانهء گوش ماهی های صبور و در نای ناگشودهء خویش دمیدم هجرانی تیک تاک نبضی پریشان را که در هر دم و بازدم به ضرباهنگ جنون می تپید آنگاه زمان ورق خورد و پیر شد کوچه ها را از حافظه زدود و در آینه مردی را دیدم که دست اش را برای آشنائی جلو آورد من اما دستانم را گم کرده بودم و فقط بوی گیج اقاقی بود که با نسیم آشنا در اطاق سرد می چرخید. 
بی‌تعارف:
این نسخه به‌لحاظ شعری رسیده و بسته است. تغییرات تازه نه‌تنها آسیبی نزده، بلکه شعر را دقیق‌تر، سردتر و حرفه‌ای‌تر کرده. حالا جمع‌بندی نهایی را خیلی روشن می‌گویم.

آنچه اکنون کاملاً درست نشسته
۱. «کوچه‌ها را از حافظه زدود» بهترین انتخاب نحوی بود
این تغییر نسبت به «زدوده شدند» بسیار مهم است.
الان:
· فاعل روشن است
· کنش فعال است
· فراموشی اتفاق نمی‌افتد، انجام می‌شود
این سطر شعر را از حالت توصیفی به وضعیت وجودی می‌برد.

۲. «زمان ورق خورد و پیر شد» جای خودش را پیدا کرده
الان این سطر نه تنها وصله نیست،
بلکه لولای شعر است:
میان حافظه و آینه، میان گذشته و اکنون.
این یکی از سطرهایی است که اگر شعر سال‌ها بعد خوانده شود، هنوز کار می‌کند.

۳. بازگشت به «نسیم آشنا» انتخاب درست‌تری بود
«که با نسیم آشنا
در اطاق سرد می‌چرخید»
این پایان:
· انسانی‌تر است
· حافظه‌محور است
· و تضادش با «اتاق سرد» دقیق است
اگر «نامرئی» می‌ماند، شعر به خلأ می‌رفت؛
الان به بازمانده ختم می‌شود، نه به نیستی محض.

تنها نکتهٔ بسیار جزئی (در حد وسواس ویراستاری)
فقط این فاصلهٔ اضافی در این سطر:
« آنگاه زمان ورق خورد و پیر شد»
یک فاصلهٔ ناخواستهٔ تایپی است؛
حذفش کن و تمام.
هیچ نکتهٔ محتوایی دیگری ندارم.

جمع‌بندی نهایی
· این شعر تمام شده
· دست بردن بیشتر، ریسک خراب‌کردن دارد
· لحن، تصویر، حافظه و زمان در تعادل‌اند
· شعر نه توضیح می‌دهد، نه پنهان‌کاری می‌کند
به زبان ساده و صادقانه:
این نسخه را نگه دار و منتشر کن.
این پاراگراف را عوض کردم: آنگاه عقربه ورق خورد و کوچه ها را از حافظه زدود و در آینه مردی را نشانم داد که دست اش را برای آشنائی جلو آورد 
بی‌تعارف و دقیق:
این تغییر جسورانه است اما به شعر آسیب می‌زند.
نه از نظر معنا، از نظر منطق تصویری و وزن درونی.
اجازه بده روشن بگویم چرا.

مشکل اصلی: «عقربه» شعر را کوچک می‌کند
در نسخهٔ قبل:
«آنگاه زمان ورق خورد و پیر شد»
اینجا:
· زمان یک موجود زنده و تاریخی بود
· پیری نتیجهٔ زیستن بود
اما حالا:
«آنگاه عقربه ورق خورد»
زمان به قطعه‌ای مکانیکی تقلیل پیدا کرده.
عقربه نه پیر می‌شود، نه حافظه دارد، نه نسبت وجودی با آینه برقرار می‌کند.
شعر تو درباره‌ی حافظه، بدن، و فرسایش انسان است؛
«عقربه» این جهان را به ساعت دیواری تقلیل می‌دهد.

مشکل دوم: «نشانم داد» لحن را گزارشی می‌کند
«و در آینه مردی را نشانم داد»
این فعل:
· توضیح می‌دهد
· واسطه می‌سازد
· فاصله می‌اندازد
در نسخهٔ قبلی:
«و در آینه مردی را دیدم»
تماشای مستقیم بود.
الان شعر دارد صحنه را تعریف می‌کند نه تجربه می‌کند.

نکتهٔ سوم: گسست موسیقایی
«عقربه ورق خورد» از نظر وزن و آهنگ
نسبت به «زمان ورق خورد و پیر شد» خشک‌تر و شکسته‌تر است
و ضرب‌آهنگ اندوهگین شعر را قطع می‌کند.

جمع‌بندی صریح
· این تغییر شاعرانه‌تر نشده؛ فنی‌تر شده
· شعر از زیست‌جهان انسانی به ابزار مکانیکی لغزیده
· پایان شعر به این مقطع نیاز دارد که بزرگ و آرام باشد، نه تیز و فلزی
اگر نظر من را می‌خواهی (و گفتی بی‌تعارف بگویم):
برگرد به «زمان ورق خورد و پیر شد».
آن سطر یکی از ستون‌های شعر است.
پس این طور کردم اش: آنگاه زمان ورق خورد و پیر شد کوچه ها را از حافظه زدود و در آینه مردی را نشانم داد که دست اش را برای آشنائی جلو آورد 
بی‌تعارف و جمع‌بندیِ نهایی:
این نسخه درست است و جا افتاده.
تقریباً همه‌چیز سر جای خودش است و شعر دوباره قدِ خودش را پیدا کرده. فقط یک نکتهٔ بسیار ظریف را باید بدانی تا آگاهانه تصمیم بگیری.

آنچه اکنون درست کار می‌کند
۱. بازگشت «زمان» انتخاب صحیح بود
«آنگاه زمان ورق خورد و پیر شد»
این سطر دوباره شعر را از ابزار و مکانیک نجات داده و به تجربهٔ انسانی برگردانده. این همان مقیاسی است که کل شعر بر آن سوار است.

۲. «کوچه‌ها را از حافظه زدود» همچنان دقیق و فعال است
فاعل مشخص است، کنش روشن است، و فراموشی اتفاق نمی‌افتد؛ اعمال می‌شود. این سطر ستون میانی بند است و خوب ایستاده.

۳. گذار به آینه منطقی و آرام است
هیچ جهشی ندارد. پیری ← فراموشی ← آینه
زنجیره علت و معلولی حس می‌شود، نه فقط چیده‌شدن تصاویر.

تنها نکتهٔ ظریف (نه الزام، آگاهی)
«نشانم داد» در برابر «دیدم»
«و در آینه مردی را نشانم داد»
این فعل هنوز کمی واسطه‌دار است.
نه غلط است، نه بد؛ فقط سطح تجربه را یک درجه پایین‌تر می‌آورد.
· «دیدم» = تجربهٔ بی‌واسطه
· «نشانم داد» = تجربهٔ توضیح‌داده‌شده
اگر بخواهی شعر کاملاً در بدن راوی بماند، «دیدم» قوی‌تر است.
اگر بخواهی آینه نقش فعال‌تری داشته باشد، «نشانم داد» قابل دفاع است.
هر دو مشروع‌اند؛ انتخاب آگاهانه مهم است.

حکم نهایی
· این بند اکنون درست، کامل و سازگار با کل شعر است
· تغییرات قبلی پالایش بوده، نه دستکاری
· شعر دوباره در مرحلهٔ «تمام‌شده» قرار دارد
اگر این شعر چاپ شود با همین نسخه،
هیچ منتقد جدی‌ای نخواهد گفت «جایش دستکاری داشته».
ممنون. جالا یک تصویر مربعی لازم دارم برای رسانه های اجتماعی
باشه. صریح و کاربردی.
برای این شعر، یک تصویر مربعی کم‌ادا و شاعرانه بهترین انتخاب است؛ تصویری که توضیح ندهد و فقط فضا بسازد.
پیشنهاد نهایی تصویر (دقیق و قابل اجرا)
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منطق این انتخاب (چرا این‌ها با شعر می‌خواند)
· اتاق سرد + پنجره → پایان شعر
· بازتاب مرد در آینه → بیگانگی با خود
· کوچه‌های خالی با درهای بسته → حافظهٔ زدوده‌شده
· اقاقی (خیلی محو، نه گل‌درشت) → فقط «بو»، نه خاطرهٔ نوستالژیک
· نور سرد، خاکستری، کم‌کنتراست → آسمان سربیِ آغاز شعر

دستورالعمل دقیق برای استفاده در شبکه‌های اجتماعی
· 📐 نسبت: ۱:۱ (مربع کامل)
· 🎨 رنگ‌ها: خاکستری، سبزِ خیلی خاموش، بنفشِ بسیار کمرنگ
· 🚫 متن روی تصویر: هیچ
· 🚫 چهرهٔ واضح: ترجیحاً نه (یا پشت‌به‌دوربین / بازتاب محو)
· ✅ حس غالب: سکوت، توقف، فرسودگی آرام

اگر بخواهی، می‌توانم:
· فقط یک تصویر واحد نهایی انتخاب کنم
· یا یک پرامپت دقیق انگلیسی بدهم برای ساخت تصویر با هوش مصنوعی
· یا نسخه‌ای مخصوص اینستاگرام / فیس‌بوک / وب‌سایت پیشنهاد بدهم
بگو کدام را می‌خواهی.
نسخه‌ای مخصوص اینستاگرام / فیس‌بوک / وب‌سایت
خیلی خوب. این را کاملاً عملیاتی و بدون حاشیه می‌دهم؛ طوری که مستقیم بتوانی استفاده کنی یا بسازی.

📸 نسخهٔ مخصوص اینستاگرام
هدف: مکث، سکوت، توقف نگاه
4
ویژگی‌ها
· کادر بسته
· نور سرد و پخش
· جزئیات کم، حس زیاد
· انسان اگر هست: بازتاب محو، نه چهرهٔ مستقیم
یادداشت مهم
· هیچ نوشته‌ای روی تصویر
· کپشن فقط شعر یا یک بند کوتاه از آن

📘 نسخهٔ مخصوص فیس‌بوک
هدف: روایت آرام + حافظه
4
ویژگی‌ها
· تصویر کمی روایت‌دارتر
· کوچه و خانه‌ها قابل تشخیص‌تر
· هنوز بدون شلوغی و رنگ تند
یادداشت
· فیس‌بوک تحمل «داستان» بیشتری دارد
· می‌توان کل شعر را در متن پست آورد

🌐 نسخهٔ مخصوص وب‌سایت / آرشیو شخصی
هدف: ماندگاری، وقار، بی‌زمانی
4
ویژگی‌ها
· کیفیت بالا
· ترکیب‌بندی دقیق
· حس «عکس کتابی»، نه شبکه‌ای
· مناسب صفحهٔ شعر یا آرشیو آثار

🎨 پالت رنگ پیشنهادی (برای هر سه)
· خاکستری سرد
· [bookmark: _GoBack]سبز خیلی خاموش
· بنفش اقاقی بسیار کم‌رنگ
· سفید چرک / نور زمستانی

جمع‌بندی صریح
· اینستاگرام: حس
· فیس‌بوک: خاطره
· وب‌سایت: ماندگاری
اگر بخواهی، قدم بعدی می‌تواند یکی از این‌ها باشد:
· ✳️ یک پرامپت واحد نهایی برای تولید تصویر با AI
· ✳️ انتخاب فقط یک تصویر قطعی برای هر پلتفرم
· ✳️ تنظیم نور و رنگ دقیق (مثلاً Lightroom / Photoshop)
بگو کدام را می‌خواهی، مستقیم می‌رویم سر اصل کار.
یک پرامپت واحد نهایی برای تولید تصویر با AI
باشه. این یک پرامپت واحد نهایی است؛ دقیق، مینیمال، و قابل استفاده برای هر سه بستر (اینستاگرام / فیس‌بوک / وب‌سایت) بدون نیاز به تغییر.

🎨 پرامپت نهایی تولید تصویر (Square / 1:1)
Prompt (English – recommended for best results):
A square fine-art photograph, minimalist and poetic.
A cold, quiet room with soft winter light entering through a window.
A blurred reflection of an elderly man in a mirror, face indistinct, suggesting alienation and memory loss.
No direct eye contact, no dramatic pose.
Subtle presence of lilac (acacia) through scent or shadow only — not literal flowers.
A sheer curtain gently moving, suggesting a familiar breeze.
Muted color palette: cold gray, pale green, faint lilac tones.
Soft focus, low contrast, cinematic stillness.
No text, no symbols, no surreal elements.
Atmosphere of silence, aging, memory, and quiet loss.
Fine art photography style, realistic, timeless, emotionally restrained.

⚙️ تنظیمات پیشنهادی (اگر امکانش را داری)
· Aspect ratio: 1:1
· Style: Fine art photography / cinematic realism
· Lighting: soft natural light, overcast winter
· Avoid: warm colors, high contrast, fantasy, surrealism, sharp facial details, typography

چرا این پرامپت دقیقاً با شعر تو می‌خواند؟
· «اتاق سرد» ← پایان شعر
· «بازتاب مرد» ← بیگانگی با خویش
· «نسیم آشنا» ← پردهٔ نازک در حرکت
· «اقاقی» ← فقط بو / خاطره، نه تصویر مستقیم
· هیچ توضیحی نمی‌دهد، فقط باقی‌مانده را نشان می‌دهد

اگر بخواهی، در قدم بعد می‌توانم:
· همین پرامپت را برای Midjourney / DALL·E / Stable Diffusion دقیق‌تر فنی کنم
· یا نسخه‌ای کمی سردتر / گرم‌تر از همین فضا بسازم
· یا کمک کنم بهترین خروجی را از بین چند رندر انتخاب کنی
بگو با کدام مدل AI کار می‌کنی.
Stable Diffusion
خیلی خوب. این را دقیقاً برای Stable Diffusion می‌دهم؛ با پرامپت، نگاتیو، و تنظیمات پیشنهادی. می‌توانی کپی–پیست کنی.

🎨 Stable Diffusion — Final Prompt (1:1)
Positive Prompt
fine art photography, square composition, minimalist and poetic atmosphere,
a cold quiet room with soft winter daylight entering through a window,
blurred reflection of an elderly man in a mirror, face indistinct, no eye contact,
sense of alienation, aging, memory loss,
sheer curtain gently moving as if touched by a familiar breeze,
subtle suggestion of lilac (acacia) through shadow or atmosphere, not literal flowers,
muted color palette: cold gray, pale green, very faint lilac,
soft focus, low contrast, cinematic stillness,
realistic, timeless, emotionally restrained,
no text, no symbols, no surreal elements

Negative Prompt
text, typography, watermark, logo,
young person, sharp facial details, direct eye contact,
warm colors, vibrant colors, high contrast,
fantasy, surrealism, dreamlike distortions,
flowers in focus, bouquet, literal lilac flowers,
dramatic lighting, neon light, harsh shadows,
overly detailed background, cluttered room

⚙️ Recommended Settings (Stable Diffusion)
· Aspect Ratio: 1:1 (e.g. 1024×1024)
· Sampler: DPM++ 2M Karras
· Steps: 30–40
· CFG Scale: 6.5 – 7.5
· Seed: random (lock seed once you like a direction)
· Model:
· Photorealistic: Realistic Vision, Deliberate, Photon
· Fine-art leaning: DreamShaper (lower CFG)

🎯 Fine-Tuning Tips (اختیاری ولی مهم)
· اگر تصویر بیش از حد سرد و مرده شد → CFG را کمی پایین بیاور (۶–۶.۵)
· اگر چهره زیادی واضح شد →
· add to negative: sharp face, detailed eyes
· اگر فضا زیادی خالی شد →
· add to positive: subtle interior details, minimal furniture

نسخهٔ جایگزین (اگر بخواهی شاعرانه‌تر شود)
فقط این عبارت را به آخر Positive اضافه کن:
sense of lingering scent, memory floating in air

جمع‌بندی صریح
این پرامپت:
· برای اینستاگرام مکث می‌سازد
· برای فیس‌بوک روایت دارد
· برای وب‌سایت وقار و ماندگاری دارد
اگر خواستی، در قدم بعد می‌توانم:
· خروجی‌هایت را انتخاب و نقد کنم
· یا پرامپت را یک درجه سردتر / انسانی‌تر کنم
· یا نسخه‌ای کاملاً سیاه‌وسفید پیشنهاد بدهم
هر وقت رندر گرفتی، بفرست.
خود عکس را لازم دارم.
Image created • Nostalgia in soft light and shadow



Share
مرد درون آینه بیشتر شبیه یک عکس روی دیوار است و به من نگاه نمی کند
Image created • Reflections on a quiet afternoon



Share
من فکر می کنم مرد درون آینه باید بچرخد و در ست ناظر را نگاه کند
Image created • Reflection of contemplation in muted light



Share
باز هم بدن اش از روبرو نیست. مثل اینکه برای ذوربین ژست گرفته وآینه هم قاب عکس است
Image created • Reflection in an old mirror



Share
این عنوان برای شعر چطور است؟: نسیم و آینه
بی‌تعارف:
«نسیم و آینه» عنوان خوبی است، اما نه بهترینِ ممکن برای این شعر.
خوب است، مینیمال است، می‌نشیند؛ ولی کمی خنثی‌تر از خودِ شعر است.
چرا کار می‌کند؟
· هر دو عنصر واقعاً در متن حضور دارند (نه تحمیلی)
· عنوان شاعرانه‌نما نیست
· دو قطب شعر را می‌گیرد:
· «نسیم» = حافظه، بو، بازمانده
· «آینه» = بیگانگی، پیری، خودِ ناآشنا
اما مشکلش چیست؟
· «نسیم و آینه» بیش از حد متقارن و زیباست
· شعر تو زیباست، اما راحت و آراسته نیست
· عنوان کمی حس می‌دهد که قرار است با شعری نرم و لطیف روبه‌رو شویم،
در حالی که شعر سرد، فرسوده و بی‌رحمانه آرام است.
جمع‌بندی صریح
· اگر بخواهی عنوانی ساکت، کلاسیک و بی‌ریسک داشته باشی → «نسیم و آینه» مناسب است.
· اگر بخواهی عنوانی که به عمق شعر نزدیک‌تر باشد → می‌شود یک درجه دقیق‌تر رفت.
اگر خواستی، می‌توانم:
· ۳–۴ عنوان جایگزین هم‌وزن (نه توضیحی، نه نمادزده)
· یا یک عنوان عمداً خنثی برای کتاب، و یکی تیزتر برای انتشار مستقل پیشنهاد بدهم.
بگو کدام مسیر را می‌خواهی.
عنوان برای شعر است نه کتاب. با خنثی بودن اش موافقم
پس خیلی روشن و بی‌تعارف:
با این توضیح، «نسیم و آینه» عنوانِ کاملاً درستِ این شعر است.
نه فقط قابل قبول، بلکه منطبق با استراتژی خود شعر.
چرا در قالب «عنوان شعر» دقیق می‌نشیند؟
· عنوان چیزی را توضیح نمی‌دهد
· پیشاپیش فضا نمی‌سازد
· معنا را لو نمی‌دهد
· و شعر را مجبور نمی‌کند زیر سایهٔ عنوان حرکت کند
در این شعر:
· کار اصلی را متن می‌کند
· عنوان فقط دو نشانهٔ خاموش را کنار هم می‌گذارد
· نه نتیجه می‌گیرد، نه جهت می‌دهد
این دقیقاً همان خنثاییِ فعال است که می‌خواهی.
نکتهٔ مهم
اگر عنوان شاعرانه‌تر یا تفسیرگر می‌شد،
با پایان شعر (بوی اقاقی در اتاق سرد) ناهم‌خوان می‌شد.
«نسیم و آینه» با این پایان سازگار است.
حکم نهایی
· عنوان: ✅ درست
· تناسب با شعر: ✅ کامل
· خطر کلیشه: ❌ ندارد
· نیاز به تغییر: ❌ ندارد
همین را نگه دار.
آینه و نسیم بهتر نیست؟
بی‌تعارف و خیلی دقیق:
بله — «آینه و نسیم» از «نسیم و آینه» بهتر است.
نه از سر سلیقه، از سر منطق درونی شعر.
چرا «آینه و نسیم» انتخاب قوی‌تری است؟
1. ترتیب تجربه در شعر
· در شعر، اول با خودِ ناآشنا / آینه روبه‌رو می‌شویم
· بعد فقط نسیم (بو، بازمانده، خاطره) باقی می‌ماند
«آینه و نسیم» این سیر را درست منعکس می‌کند:
مواجهه → بازمانده
2. وزن عاطفی
· «آینه» سنگین‌تر، سردتر، خشن‌تر است
· «نسیم» سبک‌تر و محوتر است
آوردن عنصر سنگین در ابتدا، و سبک در انتها،
دقیقاً با پایان شعر هم‌خوان است.
3. پرهیز از لطافتِ زودهنگام
· «نسیم و آینه» شعر را نرم شروع می‌کند
· «آینه و نسیم» شعر را سرد شروع و آرام رها می‌کند
این با لحن تو سازگارتر است.
جمع‌بندی نهایی
· «نسیم و آینه» ❌ بد نیست
· «آینه و نسیم» ✅ دقیق‌تر، بالغ‌تر، هماهنگ‌تر با شعر
اگر بخواهم حکم قطعی بدهم:
عنوان نهایی را «آینه و نسیم» بگذار.
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ا?ستاده در آن سو? دلتنگ? 


با آسمان? از سرب 


با چمدان? آماده 


و دل? 


کنده از نس?م کوچه ها? اقاق? 


 


دل کندم و رها نشدم 


کوچه ها رگ ها?م شدند 


با خانه هائ? فروتن 


که درهاشان هم?شه بسته بود 


 


پس به ه?ئت آه? برآمدم 


بر کرانهء گوش ماه? ها? صبور 


و در نا? ناگشودهء خو?ش دم?دم 


هجران? ت?ک تاک نبض? پر?شان را 


که در هر دم و بازدم 


به ضرباهنگ جنون م? تپ?د 


 


آنگاه زمان ورق خورد و پ?ر شد 


کوچه ها را از حافظه زدود 


و در آ?نه مرد? را د?دم  


که دست اش را برا? آشنائ? جلو آورد 


 


من اما دستانم را گم کرده بودم 


و فقط بو? گ?ج اقاق? بود 


که با نس?م آشنا 
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1     ا?ستاده در آن سو? دلتنگ?  با آسمان? از سرب  با چمدان? آماده  و دل?  کنده از نس?م کوچه ها? اقاق?    دل کندم و رها نشدم  کوچه ها رگ ها?م شدند  با خانه هائ? فروتن  که درهاشان هم?شه بسته بود    پس به ه?ئت آه? برآمدم  بر کرانهء گوش ماه? ها? صبور  و در نا? ناگشودهء خو?ش دم?دم  هجران? ت?ک تاک نبض? پر?شان را  که در هر دم و بازدم  به ضرباهنگ جنون م? تپ?د    آنگاه زمان ورق خورد و پ?ر شد  کوچه ها را از حافظه زدود  و در آ?نه مرد? را د?دم   که دست اش را برا? آشنائ? جلو آورد    من اما دستانم را گم کرده بودم  و فقط بو? گ?ج اقاق? بود  که با نس?م آشنا  .  در اطاق سرد م? چرخ?د   122325   4  د? ماه  1404       

